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چون فرهنگ، تمدن و ... بسیار دشوار « اجتماعیات»مانند بسیاری دیگر از « نقش اجتماعی»چیستی/تعریف         

اند و تعریف منطقی حدی و رسمی )تام و ناقص( ندارند؛ اما «(ماهوی»)دربرابر « اعتباری»و پیچیده است؛ چراکه 

. 1بر ی مبتنی«مأموریت»فرد در جامعه برای انجام )معتبر( « وضع}»شاید بتوان بطور اجمالی و ابتدائی آن را 

« حفظ نظام»ی ی جامعه در راستای کمینهضروری نوشته یا نانوشته« تقسیم کار. »2استعداد )طبیعت و شاکله!( و 

تر تبیین شود؛ ولی پیش« ی تألیفیجامعه»های اجتماعی باید در ی رؤیای آن{ دانست! این نقش)معاش( و بیشینه

ی تألیفی چگونه دریافت و پذیرش نقش اجتماعی در جامعه»پرداخت و پرسید: « پذیرینقش»بخود پدیدار باید 

باره طرح شده که پاسخ بدان نیازمند پژوهش است؛ ولی در زیر برخی اشارات و تنبیهات دراین« ممکن است!؟

 است:

 انسان یعنی است؛ «استخدام» انسان «اولی طبع» که اندشرق )طباطبایی( و غرب )هابز( فرموده حکیمان .1

 نوع و شخص بقای برای اما کند؛می خود «خادم» را دیگران «بقدرت معطوف یاراده» با طبیعتش بنابر

 اعتبار که دردهد تن «متقابل استخدام»بـ )باضطرار یا ضرورت( که ناچارست «عقل» نمودره با انسان

ی چهارم کم از آثار مسکویه رازی در سده)دست هزارساله مصطلح معنای در «تمدن» همان یا «اجتماع»

توان با این طبع ها در طول تاریخ را میشود )تنازعات انسانمی «مدنیت» او «ثانوی طبع» و است هجری(

 از یونان )بطور ویژه ارسطو در اخلاق نیکوماخوس و سیاست( کهچنان اولی توجیه کرد و شرح داد!(؛

 تمدن این برای است، مردم گوناگونی )فارابی( که «الناس تفاضل». است «بالطبع مدنی» نسانا: اندگفته

 ست، دراصطلاحی فلسفی )ابن سینا( و فقهی که( معیشت/معاش) «نظام حفظ» چراکه ست؛ضروری

 روازاین است؛ گوناگون هایعلاقه و استعدادها برمتوقف )نائینی( است، «نظامیه واجبات» تأمین گروی

 امروزه کهچنان )تسخیر متقابل(؛ «سخریا بعضا بعضهم لیتخذ درجات بعض فوق بعضهم ورفعنا»: فرمود

گویند که پیچیده و ارگانیکش می جامعه در( نانوشته یا نوشته) «کار تقسیم» لزوم از فراوان ازپیشبیش

 ی جهان متجدد است )دورکیم(.ویژه

)المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض/بعضهم من « ی ولاییجامعه»ی مؤمنان بزبان قرآن جامعه  .2

ی انسانی (؛ ولی فراتر از آن، جامعهفأصبحتم بنعمته إخواناست )إنما المؤمون إخوة/«مؤاخواتی»بعض( یا 

« یخرجوکم من دیارکملم یقاتلوکم ولم »است، با دو شرط قرآنی « تمدن»جامع مؤمنان و نامؤمنان که 

باشد )والمؤلفة قلوبهم( که درش قسط و بر )أن تبروهم وتقسطوا إلیهم( معیارست « ی تألیفیجامعه»باید 

ی ولایی نیز که جامعهکه گویا عبارت اخرای عدل و احسان )إن الله یأمر بالعدل والإحسان( است؛ چنان
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صوا بالصبر( و نیز مصابره و مرابطه )یا أیها الذین لوازمی مانند تواصی بحق و صبر )وتواصوا بالحق وتوا

چنین اصلاح )فاصلحوا بین أخویکم( دارد )البته، دقت شود که آمنوا اصبرو وصابروا ورابطوا( و هم

 ی تألیفی نیز هست(.حدی از این موارد در جامعه

 «رفق» بدنبال باید چیز هر از بیش شود،می تر«متنوع» و تر«متکثر» روز هر که ایجامعه در گمان،بی  .3

 جستجوی در و رفت( «الخرق وضده والرفق»: است «العقل جنود» از که «عنف» و «خُرق» دربرابر)

 بعد العقل رأس» و «المکاشفة وضدها والمداراة»: است عقل جنود از نیز آن که! الناس مداراة) «مدارا»

 ودوا: مداهنة» از گوناگون و رودمی بکار( ستیزه) «ت/مماراة» دربرابر بویژه و «الناس مداراة بالله الإیمان

 این «فرهنگ» و( العیش نصف بهم والرفق الإیمان نصف الناس مداراة) بود!( است «فیدهنون تدهن لو

 در) مدارا زیرا کرد؛ خلق/خوی دو بدان( محلی/محُلّا) آراسته را مردم و آورد پدید جامعه در را دو

 و تسامح.../ و زیستیهم بردباری، آشتی، گیری،آسان خویی،نرم سازگاری،/سازش رواداری،: فارسی

 و رعایت» و( «وصابروا: مصابرة» شاید) «مخالف/غیر یصبورانه تحمل» بمعنای بتقریب،!( تساهل

 و( إلیهم وتقسطوا تبروهم أن)...  «مقسطانه یبراّنه» بلکه) منصفانه تعامل» بلکه «مخالف/غیر یملاحظه

 نیکی/حسنه با بدی/سیئه درء» ،«مخالف/غیر با(( الناس بین وتصلحوا وتتقوا تبروا أن)...  مصلحانه حتا

 که است...  و« (السیئة أحسن هی بالتی ادفع) نیکوترین/احسن با سیئة دفع یا( السیئة بالحسنة ویدرءون)

 روایی هایکتاب برخی از بابی کهچنان هست؛ اشدرباره بسیار ی«اخبار» و اشاردمی بدان فراوان آیاتی

 نگاشته «الناس مداراة» عنوان با مستقل کتابی نیز( ق 281) «الدنیاأبی ابن» چون برخی و گیردمی دربر را

 تازی و فارسی اخلاقی و( نثر و نظم) ادبی هایمتن در و اندآورده گرد درش را اخبار دست این و

 نوزایی و پیراییدین از پس نیز غرب در) «تجدد» با مواجهه از پس بویژه .است رفته سخن آن از فراوان

 دیگران با «وآمدرفت» آسانی نیز و!( بوده بنیادین و محوری موضوعات از( tolerance) «تولرانس»

 از بیش ما یجامعه «اجتماعی مجازی هایشبکه» پررنگی و «رسانه» برجستگی سپس و( وغربشرق)

 کرده دوچندان را جامعه در مدارا و رفق روح دمیدن ضرورت مهم این که شده «تنوع/تکثر» دچار پیش

 والمؤلفة) «سازواری و پیوستگی/تألیف» و( قریش لإیلاف) «بستگیهم/إیلاف» روح، این بقطع،. است

 یسرمایه» و دارد پی در!( جامعه در «اتحاد/وحدت» نقاط تقویت و تکثیر با بویژه) را مردم میان( قلوبهم

 خشونت» که ستگفتنی. افزایدمی ست،«عادی مردم عادی روابط سلامت» گروی در که را «اجتماعی

 «تقیه» که دانندمی شیعه تاریخ و فقه کلام، با آشنایان .ست«مدارا» نبود/کم پیامد الجمله،فی« (ناموجه)
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 از دومی. دارد تحبیبی/مداراتی. 2 و خوفی. 1 یگونه دو آن و محورست تشیع جهان در!( «بداء» نیز و)

برای  ،!(«الخباء» من إلیه أحب بشیء عبد ما والله) است عبادات احسن و افضل احب، که هااین

 ست.ی تألیفی ضروریتشکیل/تکوین و حفظ/بقای جامعه

ران مشروعیت و ب( ها با دو چالش بنیادین یا بحران روبروست: الف( بحی ایران در این سالجامعه  .4

توزیع نامتناسب و »توان در بحران مسئولیت که هریک نیازمند تبیین است؛ اما بحران مسئولیت را می

دارند و « تضایف»بیان کرد. آشکارا، این دو « ی حق/اختیار و مسئولیت/تکلیفنامنصفانه

ی بری دستهبری و راهه با رهاند که سومین گروی عمدهناپذیراند! مردم با لحاظ این دو سه دستهجدایی

خواهند و مسئولیتش را نیز کند: الف( کسانی که اختیار/قدرت را میدوم جامعه را دچار فساد می

پذیرند و از آن پذیرند )مصلحان/أنعمت علیهم/مظلومان(. ب( کسانی که قدرت/اختیار را نمیمی

ئولیتش روند )ضالین/منظلمان(. ج( کسانی که خواهند زیر بار مسگریزند )فرار از آزادی(؛ زیرا نمیمی

پذیرند )مفسدان/مغضوب خواهند و در جستجویش هستند؛ ولی مسئولیتش را میاختیار/قدرت را می

 علیهم/ظالمان(.

 ی ما دیدهدر جامعه امروز چهاست. آن« ام المفاسد»ناپذیری و مسئولیت« پنداریحقخودذی»گمان، بی  .5

 در ریشه که کاری!( استبجانبی و طلب)حق مردم ات«انتظار/توقع» یدازهانبی افزایش شود،می

 تا کشور در ها«انتخابات» بهنگام که آن های«وعده» و 57 انقلاب های«شعار»الف(  :دارد زیر هایعامل

شود که برخی ناممکن و برخی نامطلوب و برخی نیز خلف وعده می تشدید بلکه تجدید تکرار، امروز،

 مردم وضع با خود وضع «ناقص» قیاس نخستین، که و داخلی خارجی «قیاس» ب( دو .استشده 

 آن مردم که ی«زحمت» زیرا است؛ ناقص روآن از قیاس این و است پررفاه یرفتهپیش کشورهای

 وخیم اوضاع و شودنمی گرفته درنظر و دیده کشند،می و اندکشیده رفاه بدان رسیدن برای کشورها

 در قیاس دومین. نیست پوشیده کسی بر ایران در( کار کم بسیار یبازده و کارگریزی) «کار فرهنگ»

 است!( وجهبی یویژه انحصار/امتیاز: خواریویژه/رانت) «فساد» و( طبقاتی اختلاف) «تبعیض» ظرف

 و ساختارها در!( صلاحیت ترینکم با) «لیاقت»بی افرادی بینندمی مردم داری رفاقتی( که)سرمایه

 اقتصادی یا سیاسی قدرت ،!(«ایقهوه هوش» با بلکه) هزینه و کوشش/کار ترینکم با و بیمار فرایندهای

 مردم کوچ و «بهره/سود ترینبیش و کار ترینکم» فرهنگ و انگاره رواج آن ناگوار پیامد که یابندمی

 است «طمع» بلکه...(  و بازی، رباخواریبورس خری،سکه/طلا/بدلالی )دلار «مولد» کارهای از
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از جنس عفت است )کسب مشروع « حریت»و نابودی فضیلت مهم  !(اجتماعی دام و اشتراک تراژدی)

گر ساز و افزایشبر آن زمینهو نظارت مبتنی« پاداش/مجازات-ی کیفرنظام عادلانه»یا معروف( که نبود 

 مردم بر نابومی هایحکومت پیامد که ایرانیان یشاکله در «ملت-دولت تاریخی تضاد» ج( .آن است

 فرهنگی. 1 حقوق/اختیارات یهمه انحصار با رضاشاهی «مفرط متمرکز دولت» تحقق نیز و است ایران

 تأسیس با) اقتصادی. 2 ،(دانشگاه مانند گوناگون نهادهای تأسیس و علمیه هایحوزه شدید تضعیف با)

 سرکوب با) نظامی-سیاسی. 3 و( موقوفات تصرف و مردم املاک غصب و داریبانک رواج و بانک

 حکومت/دولت از را چیز همه» فرهنگ اختیارات، تمرکز این با که خود در( هاگروه دیگر و اقوام

 شعارهای وجود با نیز دولت آن کهچنان هست؛ هنوز فرهنگ این و شد نهادینه مردم در« !خواستن

 که مردمی البته، و) پابرجاست چنانهم( «گراییمنطقه» حتا و) «سازیمردمی» بلکه «سازیخصوصی»

 در که است «تواکل» است، گرفتارش بد سطحی هر در ما کشور امروز چه. آن!(دارند «آزادی از گریز»

 برخورد آن با «رباخواری» چونان و آمده( ازمنکرونهیامربمعروف و جهاد احادیث بویژه) ما اخبار

 ،(بدیگران) هامسئولیت «فرافکنی» یعنی تواکل. است بدان ایجامعه هر «انحطاط» بلکه فساد زیرا شده؛

 تو ؟!چه بمن: بگوید بدیگری یک هر کهچنان دیگر؛بیک هاآن «کاریپاس» و خود از تکالیف سلب

دید  نخواهد خوش روز «زدهتواکل» یجامعه. است خود یبهره/سود یاندیشه در فقط کس هر و! بکن

 )دنیوی و اخروی( نخواهد رسید.« سعادت»و بـ

الجمله، خودی بودن/من أنفسهم(، ب( کفایت مشروعیت حکومت در گروی الف( اصالت )فی  .6

را « ی تألیفیجامعه»چه )کارآمدی( و ج( نصح )و اظهار نصح( است. از اولی و دومی که بگذریم، آن

. نصح مردم 2. نصح مردم برای مردم، 1)خیرخواهی دوطرفه/متقابل( است؛ یعنی « تناصح»سازد، می

. نصح حکومت برای مردم )نظاما لألفتهم/والعدل تنسیقا 3برای حکومت )النصیحة لأئمة المسلمین( و 

است و  للقلوب وطاعتنا نظاما للأمة وإمامتنا أمانا للفرقة( که سومی از ارکان بنیادین مشروعیت حکومت

که « اقتدار عاطفی»مردم است )برخی از « واقناعجذب»ساز قدرت نرم/اقتدار آن که توانایی زمینه

برند(! تناصح دربرابر/مقابل تواکل است و شناسی و مرتبط با خانواده است، بهره میاصطلاحی در روان

 است. تر یاد شد، از جلوات آنومدارا که پیشی تألیفی و رفقساز جامعهزمینه

. ضرورت و ب( 2. استعداد و علاقه و 1در جامعه که الف( تشخیص نقش خود مناسب « پذیرینقش»  .7

ی )واجبات نظامیه( و جامعه« حفظ نظام»پذیری(، از ارکان ی آن است )مسئولیتگزینش مسئولانه
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« هویت» بجامعه است )دقت شود!( و« تعلق»پذیری در گروی گمان، این نقشست. بیتألیفی/تمدنی

پذیری و سردرگمی سازش است. امروزه، بسیار گریز از نقشای داشتن و آگاهی بدان زمینهجامعهاین

( هر روز بر شمارشان NEET« )وباطلعاطل»های نوجوان و جوان که گروهشود؛ چناندر آن دیده می

 گریزانه نیز با آن پیوند دارد.وطن« مهاجرت»شود و حتا پدیدار افزوده می

شناسی ی الف( فعال و ب( منفعل دارد )برگرفته از اصطلاح رواناعتراض و اظهار نارضایی دو گونه  .8

های گری فعالانه و منفعلانه!( که اگر ظرف مشروع اعتراض فعال در جامعه نباشد یا اعتراضپرخاش

اززیرکاردررفتن، آورند که در گاه مؤثر نیفتند، افراد یک جامعه رو بسوی اعتراض منفعل میفعال هیچ

گیری نامعروف یا نامشروع از امکانات کاری، بهرهگذاری و کمتعلل و تسویف در کارها، تطفیف/کم

ناپذیری هستند و آشکارا، گریزی و نقشی مسئولیتبستهنمایاند که همه همکشور و ... خود را می

 معه را در پی دارد.جا« فروپاشی تمدنی»و درنهایت، « انحطاط اخلاقی»اعتراض منفعلانه 

ی معنایی نظام، مسئولیت و ... است، باید بررسید که الف( های در جامعه که در شبکه«نقش»در موضوع   .9

شناسی وضع موجود(! و ب( پذیری در جامعه را دچار اختلال کرده است )آسیبچه چیزی نقش

وهی(! پاسخ بدین دو پرسش پژپژوهی و سیاستپذیر کرد )آیندهتوان مردم جامعه را نقشچگونه می

های پیش اشاره شد؛ ولی جا ها در شمارهبسیار دشوار و نیازمند پژوهشی استوار است؛ اما برخی نکته

ی نبود تصویر باورکردنی، پسندیده و پذیرفتنی مشترک/مجمع علیه از آینده»دارد اجمالی بیان شود که 

ناپذیری در جامعه است. ساز بنیادین نقشنهنامند، زمیمی« روایت آینده»که برخی آن را « کشور

ی ایران بسازند چنین از آیندهتوانند تصویری ایناند و گویا نمیسدافسوس، اولیای ایران نتوانسته

کنند )دقت شود که رؤیا )تجلی/تنزل « رؤیاسازی»)ببحران مشروعیت توجه شود!( و بتعبیری، 

شود )هذا تأویل ست و تأویل دارد و محقق میهای تخیلی در حس مشترک!( گاه صادقه اصورت

است!(؛ پس باید پرسش از « أضغاث أحلام»رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا( و گاه کاذبه و 

احاله شود. در  «ساختن رؤیای مشترک/جمعی در کشور چگونه ممکن است!؟»پذیری بپرسش از نقش

« آرمان/آمالالعین/مطلوب/نصبآل/کمالایده»موضوع تجدد ایرانی )مواجهه با تجدد در اواخر قاجار( 

. معنویات 1ایرانیان میان متفکران جامعه طرح و از ایشان اقتراح شده است. باید اشاره شود که ترویج 

پاسخ بدین  ست.ها برای این مهم ضروری. اخلاقیات کلی )مشترک/مجمع علیه( و تأکید بر آن2عام و 

 رسی موشکافانه است.ها نیازمند پژوهش ژرف و برپرسش
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ی ما بدان بتدریج ی کم یا حتا نایاب است و سدافسوس گویا جامعه«جمع»ای که مشترکات در جامعه .10

ی تألیفی بصورت حلقوی باید بود؛ یعنی جامعه« ی حلقویجامعه»، باید بدنبال سو در حرکت استبدان

ی میانی!( باشد و )حلقه« وسط»ظهور کند؛ بدین صورت که هر حلقه )فرد یا گروه( هم طرف و هم 

دیگر اتصال/پیوند داشته باشند. در این جامعه نیز همه بهم گره واسطه یا باواسطه با یکها بیی حلقههمه

شباهت »در شیمی و « ترکیب حلقوی»ی حلقوی دارد! جامعه« بستگیهم»ای اند و جامعه گونهخورده

« تناصح»ی تألیفی که آورد. باید دانست در جامعهیاد میویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی، را ب« خانوادگی

رود و بکار می« خیاط»دیگر باشند. ناصح در لغت بمعنای یک« ناصح»رکن بنیادین آن است، همه باید 

ی میان وظیفهدیگر را بهم بدوزند و پیوند دهند و درایناست؛ یعنی همه باید یک« دوختن»کار خیاط 

 زای جامعه بسیار سنگین است.حکومت در پیونددهی اج

« فضای مجازی»پذیری است. ی معنایی نقشها در شبکهترین کلیدواژههویت و بتبعش تعلق از مهم .11

مندی از فضای مجازی این است. با افزایش بهره« سیال»های های هویتی و هویتساز گسستزمینه

بر محتوا نیست گذاری مبتنیدودیتاش در صرف محنمایاند؛ البته، چارهتر خود را میمسئله بیش

)رسمی و « نظام تربیتی»سازی )فیلترینگ(؛ بلکه در توجه بنیادین بصورت این فضا و در مناسب

 نارسمی(ست که سدافسوس هیچ بدان اهتمامی نبوده و نیست و دریغا که توانایی آن نیز گویا نیست.

ها را بازتعریف و بازتولید از باشند که این نقشتها در یک جامعه همیشه باید افرادی پیشی نقشدرباره .12

ی تقلی و حس محاکات دارد. این اشخاص یا کنند و بنحوی الگوی دیگران شوند؛ چراکه انسان غریزه

شوند که باید شان را تسریع کرد و یا بالفعل یافت نمیبالفعل در جامعه هستند که باید فرایند الگو شدن

توان تعریف کرد!؟ ها را در یک جامعه چگونه میکرد؛ اما نقش مستعدان را آن کشف و حمایت

تعریف یک نقش نیازمند الف( بررسی تاریخ و بویژه نقاط عطف آن و ب( رجوع بدارندگان معتبر 

ست؛ چراکه ها قیاسی نیست و استقرائیها در جامعه است. درحقیقت، تعریف نقشموجود این نقش

ی ها دربارهاز دارندگان این نقش «اقتراح»با  بر نیازست.ی مبتنی«نتعی»ها بطور عمده، پیدایش نقش

وتصرف( وبالا )دخلواصلاح و پایینتوان حکها بتصویری باید رسید که آن را میچندوچونی آن

 کرد.

ی تألیفی که برای حفظ نظام معاش بلکه تقرب برؤیای جمعی جامعه های جامعهپرسید: نقشاکنون باید  .13

ها و بررسی ی این نقششمارش همهاند و تعریف تفصیلی هرکدام چیست!؟ ند، کدامضروری هست
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باید چند نقش را ؛ پس شان نیستگریزی از گزینش میان رو،، متعسر است؛ ازاینها اگر متعذر نباشدآن

برگزید ها هست، بر آن« تأثیر»و ب( امکان  ها ممکن است!(که الف( پراهمیت هستند )و بررسی آن

ی ی ژرف فردی یا گروهی یا مصاحبهخوانی( و اقتراح را با مصاحبه)مانند همان مداحی و روضه

« روند»آن را موشکافانه یافت و نیز تاریخ آن را بدقت پژوهید و « هنجار»مکتوب تفصیلی انجام داد و 

سپس با کمک  های ممکن و محتملش را بدست آورد وآن را دریافت )واقع( و با این دو آینده

« پژوهیسیاست»ی مطلوبش ی مطلوبش پی برد و درنهایت، برای محتمل شدن آیندهبآینده« میراث»

 کرد.
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